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سد امیرکبیر دو هفته آب دارد
در پی کاهش شــدید بارندگی‏ها و افــت ورودی آب به 
سدهای استان تهران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‏ای 
تهران اعلام کرد که ذخیره فعلی ۱۴ میلیون مترمکعبی 
در سد امیرکبیر، تنها برای تأمین آب‌ شرب تهران به‌مدت 
کمتر از دو هفته کفایت می‏کند. بهزاد پارسا دراین‌باره 
گفت: »ورودی آب به سدهای تهران نسبت به سال‌آبی 
گذشته ۴۳ درصد کاهش یافته و درحال‌حاضر تنها ۱۴ 
میلیون مترمکعب آب پشت سد امیرکبیر ذخیره شده 
که معادل هشــت‌درصد ظرفیت این ســد است.« او با 
بیان اینکه در زمان مشابه سال گذشته، مخزن سد کرج 
حدود ۸۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشــته است، 
ادامه داد: »این کاهش بی‏سابقه در ذخایر آبی، نتیجه 
کاهش ۱۰۰ درصدی بارش‏ها در اســتان تهران نسبت 
به میانگین بلندمدت اســت.« پارســا با تأکید بر اینکه 
پنج‌سال خشکســالی متوالی، فشار شدیدی بر منابع 
آب اســتان وارد کرده است، هشــدار داد: »اگر مصرف 
آب کلانشــهر تهران کنتــرل و کاهش داده نشــود، با 
چالش‏های جدی در تأمین آب شــرب مواجه خواهیم 
شد. مشارکت شهروندان در صرفه‏جویی و اصلاح الگوی 

مصرف، تنها راه عبور از این بحران است.«

 قطع همکاری ۵۰ استاد 
با دانشگاه شریف 

مدیر دفتر ارزیابی و نظارت دانشگاه شریف گفته است 
که از ســال ۱۳۹۶ تاکنون درمجموع حدود ۵۰ مورد 
قطع‌همکاری قطعی ثبت شــده اســت و ازاین‌میان 
حــدود ۳۰ نفــر همچنــان در فهرســت افــراد قابل 
بازگشت قرار دارند. سعید بهزادی‏پور دراین‌باره گفت: 
»به‏صورت میانگین، هر سال بین ۱۵ تا ۲۵ نفر عضو 
هیئت‌علمی جدید به جمع همکاران علمی دانشگاه 
می‏پیوندند. البته در یکی، دو سال نخست همکاری، 
به‏صورت طبیعی تعدادی از این افراد به‌دلایل مختلف 
ازجمله فرصت‏های کاری خارج از کشور، تغییر مسیر 
شــغلی یا عدم‌تمایل به ادامه همکاری، از دانشــگاه 
جدا می‏شوند. به‏طور معمول از میان ۱۵ تا ۲۵ جذب 
ســالانه، حدود چهار تا پنج نفر در همان ســال‏های 

ابتدایی از مجموعه خارج می‏شوند.« 

آتش‏سوزی در رستوران دو طبقه 
ســخنگوی ســازمان آتش‏نشــانی تهــران از وقوع 
آتش‏سوزی در یک رستوران دو طبقه در شهرک‌غرب 
خبر داد. جلال ملکی دراین‌باره گفت: »شعله‏های 
آتش از حیاط رستوران آغاز شده و به داخل ساختمان 
و بخشــی از بانک مجاور سرایت کرده است. ساعت 
۱۱:۰۹ روز یکشنبه، وقوع حادثه آتش‏سوزی در یک 
رستوران واقع در شهرک‌غرب، خیابان ایران‏زمین، به 
ســامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه 
آتش‏نشانی به محل اعزام شدند.« به گزارش ایسنا، 
او ادامــه داد: »در محل حادثه مشــاهده شــد، یک 
رستوران دوطبقه دچار آتش‏ســوزی شده است. در 
قسمت حیاط این رستوران، تعدادی میز و صندلی 
در زیر ســقفی از ایرانیت قرار داشت که آتش‏سوزی 
از همان‌‏جا آغاز و به بخش داخلی رســتوران سرایت 
کــرده بود.« ملکی گفــت: »در کنار این رســتوران، 
یک شــعبه بانک قرار دارد که بخشی از آن نیز در اثر 
شدت‌حرارت و سرایت آتش، دچار آسیب شده است. 
آتش‏نشان‌ها بلافاصله با استفاده از تجهیزات تنفسی 
و خطوط لوله، عملیات اطفا را آغاز کرده و از گسترش 

حریق جلوگیری کردند.«

خبرسازان

اهلیــت را دوباره تعریف کنیم، اما نــه با کیفیتی که از آن 
پارک و باغ‌وحش بیرون بیاید. راه‏حل شــکارگر در محیط 
پرستار پاسخ نمی‏دهد. محیط ما مستعد، بی‏قرار و بسیار 
حساس است. با خشونتی که طی این 70 سال نسبت به 
طبیعت انجام دادیم، طبیعی است که شرایط فعلی پیش 
می‏آید. ما بــه راه‌حل‏های اختصاصی خودمان نیاز داریم 
که به طبع خودمان یعنی تصرف جوهری و مدل پرســتار 

نزدیک باشد.«

بیداد فقر �
 فرشــاد مومنی، اقتصاددان و اســتاد 
علامه‏طباطبایی،  دانشــگاه  اقتصــاد 
یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. 
او ابتــدای ســخنانش گفــت، مــا بایــد 
بفهمیم کــه دقیقــاً چه موضوعاتــی به چــه موضوعاتی 
مربوط اســت و چــه چیزهایی بــه چه چیزهایــی مربوط 
نیست. به گفته مومنی، بازی جمعی در مناسبات رانتی، 
بازی پنهانکارانه و فریبکارانه اســت: »در واقعیت دســت 
می‏برند و ما را درباره اینکه چه چیزی به چه چیزی مربوط 
اســت و چه چیــزی به چه چیــزی مربوط نیســت، گیج 
می‏کننــد. ماجــرای پایــداری، ماجــرای عدالت اســت. 
پایداری فقط در چارچوب یک بســتر عادلانه موضوعیت 
پیــدا می‏کند. مــا از جنبه معرفتی از نقطه‌عطف انتشــار 
کتــاب گفتــار در روش دکارت بــه ســمت ایــن رفتیم که 
هرچیزی را که می‏خواهیم بشناســیم از جوهره خودش 
جــدا و تجزیه کنیــم و از طریــق تجزیه امور به شــناخت 
عمیق دست پیدا کنیم. حاصل این تجزیه‏گری این شده 

که همه عرصه‏های حیات‌جمعی دچار بحران است.« 
او معتقد اســت که اندیشــه پایــداری می‏خواهد دوباره 
پیوندزدایی‏ها را به پیونــد تبدیل کند: »اگر محمد درویش 
۱۰ کتاب دیگر درباره پایداری ایرانی منتشر کند، من از ۱۰ 
زاویــه متفاوت با او همکاری می‏کنم و با کمال میل راجع به 
ابعاد مسئله پایداری و عدالت صحبت می‏کنم. آنچه گوهر 
قضیه عدالت محسوب می‏شود، از جنبه اندیشه‏ای، محل 
اختلاف‌نظرهای بسیار جدی اســت اما همه کسانی که با 
هر رویکردی به مسئله عدالت نگاه کردند روی یک موضوع 
توافــق دارند و آن هم این اســت که نقطــه عزیمت حرکت 
به‌سمت عدالت این اســت که جلوه‏های عریان فقر زدوده 
شــود. همه این موضوع را قبول دارند که جلوه‏های عریان 
فقر نباید باشــد. به‌همین‌خاطر اســت که ادبیات توســعه 
پایدار را که نــگاه می‏کنید، می‏بینیــد زمانی‌که اروپایی‏ها 
تحت عنوان توســعه پایدار  موجودیت خودشان را در خطر 
دیدند، فشــارهایی را به کشــورهای درحال توســعه تحت 
این عنوان وارد کردند. اولین کســی که به‏عنوان سخنگوی 
جهان سوم در برابر این فشارها ایستادگی کرد، خانم ایندیرا 
گاندی بود؛ او گفت اگر برای جهان پایداری محیط‌زیستی 
می‏خواهید، هیچ عنصری به‌اندازه فقر در همه عرصه‏های 
حیات‌جمعــی، آلودگی ایجاد نمی‏کنــد. کتاب اینگلهارت 
به‌نــام تحــول فرهنگــی در جوامــع صنعتــی، چندهــزار 
ســال تاریخ بشــر را بررســی کرده و می‏گوید، متعالی‏ترین 
جلوه‏های تمدنی انســان از نظر رفتــاری در نقاطی ظاهر 
شــده که ســطوحی از امنیت اقتصادی پدیدار شده است 

و جایی انسان‏ها از زنده‌ماندن خودشان مطمئن شدند.«
ابعــاد  در  امــروز  ایــران  در  اســت  معتقــد  مومنــی 
بی‏ســابقه‏ای در 100ســال گذشــته فقر بیداد می‏کند: 
»گزارش‏هــای رســمی و اصلــی درباره فقــر طبقه‏بندی 
می‏شــود. واکنش‏هایــی کــه جامعــه درباره فقر نشــان 
می‏دهــد هم طبقه‏بندی می‏شــود. بنابراین ما باید راهی 
پیدا کنیم تا قادر شــویم حساســیت جدی راجع به فقر را 
تبدیل به دغدغه فراگیر کنیم. در دو دهه گذشــته، چهار 
نفــر به‌دلیل کار روی فقــر جایزه نوبل اقتصــاد گرفتند و 
ویژگی مشــترک صحبت‏های هر چهار نفر آنها این اســت 
که مســئله فقر، مسئله جامعه اســت و زیان فقر برای بقا 
و پایداری جامعه بســیار پرهزینه‏تر از زیان فقر برای افراد 
فقیر اســت. این موضــوع ابعادی دارد کــه باید در جای 
خودش به آن رسیدگی شــود. گزارش‏هایی که به‌صورت 
غیرمحرمانه منتشــر می‏شــود، می‏گویــد در ایران هفت 
میلیون نفر در وضعیت فقر شدید قرار دارند. این وضعیت 
به شــبه‌قحطی‏زدگی تشــبیه می‏شــود؛ یعنی فرد از کل 
امکانات مادی‏اش برای رفع گرسنگی نمی‏تواند استفاده 
کند. من فکر می‏کنم داده‏هایی که منتشرشــده، نشــان 
می‏دهد ابعاد فقر، غیرعادی گســترش پیدا کرده است. 
ما نیازمند این هســتیم که به رویکردی متعلق به خودمان 
برای مواجهه با فقر دســت پیدا کنیم. رویکردی که از دل 
مناســبات رانتی بیرون آمده باشد چون رویکرد صدقه‏ای 
و ســفله‏پرورانه به مســئله فقر، ایران را نجــات نمی‏دهد. 
مــا نیازمند رویکردی به فقر هســتیم که رفع فقر با اتکا به 
عزت‌نفس افراد و با مشــارکت فعال خودشــان در رفع فقر 
حاصل شــود. ما برای اینکــه چنین رویکــردی را پدیدار 
کنیم نیازمند آنیم که حساسیت و غیرت نسبت به جامعه 
و عزت آن را گسترش دهیم. این امر محقق نمی‏شود مگر 

اینکه مطالبه اصلی ما توزیع عادلانه قدرت باشد.«
مومنی در ادامه گفت که شــاید برای شما تکان‏دهنده 
باشــد امــا گزارش‏هــای داخلــی و بین‏المللــی نشــان 
می‏دهــد که هر زمــان در ایران توزیع قــدرت نامتعادل‏تر 
و نابرابرتر شــده و باب مشــارکت فعال مردم در ســاختن 

سرنوشــت سیاســی، اجتماعی و اقتصادی‏شان بسته‏تر 
شــده، دو واکنش شــدید به‌ســرعت ظاهر شــده است: 
»یکــی گسترده‌شــدن فســاد و دیگــری شــدت‌گرفتن 
تخریب محیط‏زیســت اســت. در گزارش‏هــای داخلی و 
بین‏المللی نشــان می‏دهــد تا پایان ۱۳۸۴ ایــران از نظر 
شــاخص عملکــرد محیط‏زیســتی رتبه ۵۳ را داشــته که 
رتبــه آبرومندی اســت اما در ســال ۱۳۸۵ رتبــه کیفیت 
محیط‏زیســتی ایران بــه ۱۱۴ تنزل پیــدا می‏کند. مانند 
همین موضوع در شــدت فقر هم مشــاهده می‏شود. در 
سال ۱۳۹۲ توزیع قدرت، کمی اوضاع بهتری پیدا کرده. 
در ســال ۲۰۲۰ رتبه ایران از نظر عملکرد محیط‏زیســتی 
۶۷ اســت و در ســال ۱۴۰۱ به رتبه ۱۳۳ تنزل پیدا کرده 
است. عین این پدیده درباره فساد هم رخ داده است. هر 
زمانی‌که در ایران باب مشارکت موثر مردم با عزت‌نفس در 
سرنوشت‏شان مسدود می‏شــود، هم فساد گسترش پیدا 
می‏کند، هم محیط‏زیست با سرعت و شتاب غیرمتعارفی 
تخریب می‏شــود. این ایده‏هــا و یافته‏ها می‏تواند مددکار 
باشــند که ما از انبوه آدرس‏های غلطی که حسب منافع 
خــاص گروه‏هایی در داخل یا خارج به ما داده می‏شــود 

گیج نشویم. این ایده‏ها کمک‏کار هستند.« 
او ادامه داد: »مسئله محیط‏زیست  به کل نظام حیات 
جمعی برمی‏گردد و همانقدر فرهنگی است که اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی است. من در دوره لیسانس جلسات 
پایانــی را به بحث توســعه پایدار اختصــاص می‏دهم. در 
یکی از جلســات احساســات غلیان پیــدا کردند؛ آخرین 
جلسه ترم بود و قرار بود با دانشجویانم خداحافظی کنم، 
به آنها گفتم اقتصاد، مادی‏ترین عرصه معرفت انســانی و 
اجتماعی است اما حتی از طریق اقتصاد وقتی با مسئله 
پایداری و توســعه پایدار مواجه می‏شوید، آوای توحید به 
گوش شما می‏رسد. این عالم حســاب‌وکتاب‏هایی دارد. 
من چند مثال برای دانشجویانم زدم و از آنها خداحافظی 
کردم. یکی از دانشــجویان دختــر پس از آن به اتاق آمد و 
گفت، از زمان شــروع ترم شــما با تسبیح در کلاس ظاهر 
شــدید، من از اینکه یک فرد دانشــگاهی با تســبیح سر 
کلاس می‏آیــد عصبانی بــودم اما حرف‏های شــما را که 
شــنیدم، فهمیدم از سر عادت تسبیح به‌دست دارید. این 
گفت‏وگو ســرآغاز کار کردن ۱۸ ماهه با آن دانشــجو شد و 
عهد بستیم که اگر هرکدام‏مان به حقیقتی برخورد کردیم 

در برابر آن مقاومت نکنیم.« 

 مرکز ایران، در حال خالی‌شدن �
فعــال  و  پزشــک  طراوتــی،  حمیــد 
محیط‏زیســت، یکی دیگر از سخنرانان 
این نشســت بود؛ او نــگاه عملی‏تری به 
موضوع داشــت و تأکید کــرد که یکی از 
مشکلات اصلی ما نبودِ فرهنگ گفت‏وگوست: »ما عادت 
به بحــث نداریم. در تاریخ‏مان، گفت‏وگــو جای خود را به 
مجادله داده اســت. درحالی‌که اروپا پس از رنســانس از 
همین راه رشــد کرد.« او پیشــنهاد کرد برای جبران این 
خــأ، شــبکه‏های آنلاین علمــی و مدنی ایجاد شــود تا 
متخصصان و مردم درباره‏ی موضوعات زیســت‏محیطی و 
جمعیتــی بحث کنند. به‌باور او، این شــبکه‏ها با مدیریت 
الگوریتمی می‏توانند اندیشــه جمعی ایرانیان را ســامان 
دهند. طراوتی ســپس به بحران‏های عینی محیط‏زیست 
پرداخــت: »خشک‌شــدن تالاب‏هــا، کــوچ جمعیــت به 
شمال، تخریب خوزســتان و مصرف بی‏رویه آب و برق در 
صنایــع ســنگین.« به گفتــه او، فولاد مبارکــه به‌اندازه‏ی 
اصفهان و خراســان ـ با هم ـ برق مصرف می‏کند. معادن 
ایران را ویران کرده‏اند. باید اولویت سرمایه‏گذاری را تغییر 
دهیم. طراوتی هشــدار داد که ادامه‏ سیاست‏های فعلی، 
آینــده‏ای تیره برای کشــور رقم می‏زند: »اگــر زاینده‏رود 
خشک شود و اصفهان از بین برود، ایران بخشی از هویت 
خود را از دســت خواهد داد. باید به خودمان تکیه کنیم و 

ایران را جدی بگیریم.« 
حمیــد طراوتی که یکی از ۱۷ نویســنده کتاب پایداری 
ایرانی است، در ادامه گفت که تهیه کتاب کار بزرگی بوده و 
محمد درویش به‌دلیل اعتبار و محبوبیتی که دارد، توانسته 
۱۷ نفر را دور هم جمع کند که درباره توسعه پایدار در ایران 
صحبت کنند: »همه آنها از دیدگاه خودشان این موضوع را 
مطرح کردند که گاهی هم تفاوت‏هایی بین نگاه آنها وجود 
دارد. اما این کتاب یک نقطه‌عطف اســت چون در ایران به 
نسبت اروپاییان بحث کمتر داریم و عادت به بحث نداریم.« 
او بــر این‌باور اســت که تاریــخ ما اجازه ایــن کار را به ما 
نمی‏دهد و ما دراین‌زمینه کمبود داریم: »جلال شــنگور که 
متفکر ترکیه اســت، می‏گوید عقب‏افتادگی آسیا از اروپا به 
دو دلیل اســت؛ یکی حمله مغول و دیگری انقلاب روسیه. 
او معتقد است، مغول همه‌چیز را از بین برد و انقلاب روسیه 
هم تفکر مســتقل را از روشــنفکران گرفت و ملیون متاثر از 

این تفکر شدند.« 
بااین‌حــال طراوتــی معتقــد اســت، کمبــود دیالوگ و 
گفت‏وگوســت که به ما لطمــه زده اســت: »در اروپا بعد از 
رنسانس این سنت وجود داشته و روشنفکران با هم صحبت 
می‏کردند و بــا محک تعقل همه گفته‏ها را می‏ســنجیدند. 
آنهــا هرچیــزی را قبول نمی‏کردند و بســیاری از مســائلی 
که ما داریــم تا‌به‌حال درباره آن صحبت نشــده، هیچ‏کس 
نظری درباره آنها نداده و به‏طور پراکنده روی آنها کار شــده 

درحالی‌که آنهــا درباره تمام موضوعات جامعه‏شــان بحث 
می‏کردند.« 

طراوتــی در ادامــه درباره دیــدگاه پیشــین غربی‏ها به 
طبیعــت می‏گویــد: »مونتســکیو کــه بــرای همــه محترم 
بود، معتقد بــود که طبیعت را فقط انســان باید مهار کند. 
انســان بایــد طبیعــت را به‌نفع خــودش دســتکاری کند. 
بوفن، گیاه‏شــناس مشــهور می‏گوید عاشق تبری است که 
جنگل‏هــای آمریکا را تبدیــل به باغ کرده و آنها را ســاخته 
است. آلکسی توکویل که در سال‏های بعد آمد هم می‏گوید، 
تبر را ستایش می‏کند. جنگل‏های زوزه‏کش را هیچ‏کس جز 
تبر نمی‏تواند تبدیل بــه باغ‏های متوازن کند. اما در نتیجه 
همین بحث‏ها بود که هامبورگ، بنیان‏گذار محیط‏زیســت 
شد، تفکر و علم محیط‏زیست را شکل داد و با آنها مخالفت 
کرد و گفت انسان، طبیعت را نابود می‏کند و ما باید طبیعت 

را حفظ کنیم.« 
طراوتــی همه این مــوارد را دلایلی دانســت که نشــان 
می‏دهد، بحث نیاز اســت و مــا آن را نداریــم: »این کتاب 
ازاین‌نظر قابل تجلیل اســت کــه ۱۷ نفر در آن نظر دادند و 
ما چه این نظرات را قبول داشــته باشیم یا نه، یک مجموعه 
گــرد هم ‌آمده که می‏توان به آن واکنش نشــان داد و از دل 
همیــن واکنش‏هــا، واکنش‏های دیگری به وجــود آید.« به 
گفته او درحال‌حاضــر با آی‏تی و هوش مصنوعی امکاناتی 
ایجاد شده که پیش‏تر نبود: »شــبکه، مهم‏ترین تکنولوژی 
قرن بیســتم اســت. کامپیوتر ســرعت را زیاد می‏کند اما از 
طریق شبکه است که می‏توان متصل شد و با نقاط مختلف 
دنیا ارتباط گرفت. شــبکه‏های آنلاین مرکــز پرورش علم و 
شناخت جمعی هستند. ما می‏توانیم مسائل مهم کشوری 
که درباره آنها در زمینه محیط‏زیســت صحبت نشــده است 
را بــا کمک افــرادی ماننــد محمد درویش پیــش ببریم. ما 
می‏توانیم برای آنها شبکه‏ســازی کنیم. افرادی که طرفدار 
و علاقه‏منــد به موضوع هســتند، می‏توانند در این شــبکه 
شــرکت کنند و با مدیریت الگوریتمیک بر شبکه می‏توان به 
علم ســرعت داد. ما می‏توانیم بر سر موضوعات بحث کنیم 
و در کشــور کمبود بحث داریم. نظرات مختلفی بارها گفته 

شده و مشخص نیست کدام درست است.« 
طراوتی گفت، یکی از کارهای مهمی که باید انجام شود 
این اســت که کتاب به‏عنوان یک نقطه‌عطف قرار گیرد و در 
شــبکه‏های مختلف درباره موضوعات مختلف بحث شود: 
»مباحثــی مانند مهاجــران، باید مورد بررســی دقیق قرار 
گیرد و می‏توان به نیروی کار افغانســتان و پاکستان ویزای 
کار داد و از نیروی کار آنها استفاده کرد، به‌جای اینکه فشار 
بر جامعــه برای فرزندآوری انجام شــود. این مــوارد نیاز به 
گفت‏وگو و بحث دارد و شبکه‏ها بهترین وسیله برای این کار 
اســت. ما نمی‏دانیم با ســگ‏های ولگرد باید چه‌کار کنیم. 
مباحث بسیاری وجود دارد که نیازمند بحث است. سازمان 
محیط‏زیست هم کادر محدودی دارد و نمی‏تواند همه موارد 
را ســامان دهد. متفکران ما هم پراکنده هســتند و هرکس 
برای خودش کتاب و مقاله‏ای منتشــر می‏کند و دراین‌میان 
یکــی مانند محمد درویش وجــود دارد که محبوبیت دارد و 

می‏توان از این موقعیت استفاده کرد.«
او در ادامــه صحبت‏هایش بــه علت نوشــتن مقاله‏اش 
در کتاب می‏پردازد: »علت نوشــتن آن این بود که مســئله 
محیط‏زیســت در ایران جــدی گرفته نشــده و هنوز هم ما 
همان کارهای قدیم را می‏کنیم. ما وضعیت محیط‏زیســت 
فاجعه‏‏بــاری داریــم. جمعیت ایــران ۹۱ میلیون نفر شــده 
اســت. از هشــتگرد تا دماوند حدود ۳۰ میلیون‌نفر زندگی 
می‏کننــد. بســیاری از مــردم از اصفهــان بــه رشــت کوچ 
کردند، زمین و برنجزارها را خریدند و ســاختمان ساختند. 
بلوچ‏ها به ماســال و زابلی‏ها به مازنــدران رفتند. مرکز ایران 
در حال خالی‌شــدن اســت و جنوب ایــران جمعیت کمی 
دارد. تالاب‏های ما خشک‌شــده و دریاچه ارومیه، پریشان، 
بختــگان و جازموریــان از بین رفتند. تالاب مرکز جوشــش 
حیات و زندگی اســت و اطرافــش آب و رطوبت وجود دارد 
و براســاس آن تمدن شــکل می‏گیرد. ما تالاب‏هایمان را از 

دست دادیم و این مصیبت کمی نیست.« 
طراوتــی دربــاره تخلیه مناطقــی از جنوب خراســان و 
زابــل  گفت: »آنها تقریباً تخلیه شــده و هامــون ازبین‌رفته 
اســت. اینها ثــروت و دارایی ماســت که ازبین‌رفته اســت. 
هفته گذشــته اعــام کردند در بســتر رودخانه‏ها هر کاری 
آزاد است. درحالی‌که بســتر رودخانه متعلق به همه کشور 
اســت و کسی اجازه ندارد هر کاری می‏خواهد انجام دهد. 
مــا باید این مســائل را جدی بگیریم چــون آینده منتظر ما 

نخواهد بود.« 
طراوتی به بررســی‏های زیست‏محیطی انجام‌شده پیش 
از انقلاب اشــاره کرد و درباره یکــی از نمونه‏های آن مانند 
خوزســتان گفت: »پیــش از انقلاب، یک تیم خوزســتان را 
بررسی و ارزیابی می‏کنند و در ارزیابی می‏گویند، خوزستان 
از نادرترین جاهای دنیاست. هم کوهستان‏های بلند دارد، 
هم دشــت اســت و آب فراوانی دارد و خاک‌اش حاصلخیز 
اســت و می‏تواند یکــی از مراکز اصلی تولید جهان باشــد. 
خوزســتان الان پــر از ریزگرد اســت و ترکیــه راه آب را بر ما 
بســته و هورالعظیم که عظمــت‌اش در نام‌اش پیداســت، 
خشک‌شــده اســت. همه اینها مصیبت اســت و ما با اینها 
روبه‏روییــم و باید با آن برخورد کنیــم. همه قبول داریم این 
مــوارد وجود دارد، اما برخورد ما این اســت کــه امیدواریم 

درست شود.« 

محمد درویش: 
ایران برای پایداری 

خود نیاز به گفت‏وگو 
و به‌رسمیت شناختن 

همه تخصص‏ها دارد و 
اگر به آن دست پیدا 

کنیم، دوباره می‏توانیم 
به معنی واقعی کلمه 

پایداری ایرانی برسیم. 
تولید یک کیلووات 

برق از خورشید، 
حالا یک‏سوم نیروگاه 
حرارتی هزینه دارد. 
ما در مسیر درستی 

هستیم، اگر آن را 
ببینیم و مطالبه کنیم

محمد بهشتی: 
ما طبیعت بی‏جان 

را درک نمی‏کردیم. 
باغ ایرانی طبیعت از 
قوه به فعل درآمده 
است. اگر به نحوه 
ساخت باغ شازده 
کرمان توجه کنید، 

این مفهوم را می‏بینید 
و متوجه می‏شوید که 

این باغ فقط در این 
نقطه امکان وجود 

داشت. انگار که این 
باغ زیر حجابی از 

خاک بود و این پرده‏ها 
کنار زده شد و باغ 
آشکار شده است و 

به آن تصرف جوهری 
می‏گویند؛ یعنی گوهر 
پنهان هرچیزی را پیدا 

می‏کنیم


